
فصلنامه   فرهنگی   -    خبری
شماره  50-  پاییز   1398 



 فصلنامه  فرهنگی - خبري 
شماره  50 . پاییز 1398

 صاحب امتیاز:  مديريت امورشاهد و ايثارگر دانشگاه شهيد بهشتي                                                       

مدیر مسئول و سردبیر :   زهرا  رحيمی

  گرافیک و صفحه آرایی : مريم اصغري

تحریریه :
  اعظم شيرازيها
 فهيمه سعيدی

 مريم حکمت پور
نگين علی نقيان 

شهلا عليه پور 

             sbu.shahed@gmail.com:الكترونیک پست 
www.sbu.ac.ir/shahed :وب سایت

تلفن: 22431883 نمابر: 22431884  



يلدا حکايت بلندترين شب سال نيست، يلدا پيشگويی آمدن بهار است. ظلمات 
استبداد دچار توهم پيروزی ست وقتی به لشکر برگهای درخت تنومند حقانيت 
يورش می برد اما در واقعيت او در بلندترين لحظه ی تدوام شکوهش در جريان 
شمارش معکوس نابودی قرار می گيرد. حيات می گيرد اما اين مقدمه ی شکفتن 
جوانه های تازه نفس است، سربازان مقدر بهار. درخت حقانيت صبور است. پيکره اش 
هرچه زمستان ديده باشد هرچه ضربه خورده باشد با شکيبايی تنومند خود با وقار 
ايستاده و استوار، ريشه هايش خاک را، شاخه هايش آستان آسمان را فتح خواهندکرد. 

تاريکی عجول است و شيوه ی نور گشايشی ست تدريجی. 
خون بريزيد، قهقهه سر دهيد نور در سکوت وقتی که در خواب خوش سرکشی 
هستيد قدم به قدم نزديکتان می شود، شما را در خود فرو می برد و خيال می کنيد 

يلدا حکايت شماست، يلدا تولد آفتاب است و مرگ تدريجی شما.

درمانست امید  دردم  همه  با  هنوز                   
                                                                                                     که آخری بود آخر شبان یلدا را
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اگه خالق جهان داستانها هستی، اگه با حس و 

حالت به کلمه ها زندگی می دی. اگه زیبایی های 

ثبت می کنی.  را در قاب خاطره  دنیا  این 

جای تو کنار ما خالیه !

Sbu.shahed@gmail.com
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گیومـه



 استحالـه

حرف من هميشه ناتمام، حرف تو تمام قصه بود
فکر آن نگاه بيصدا، تار و پود قلب خسته را گسسته بود

گفتم اين صدای خسته ات دگر رنگ و بوی آرزو نمی دهد
گفتی ارتفاع بودنت، روح سادۀ شکفتنت درد می کند

قاب چوبی دلت با هجوم غصه ها شکسته بود
صفحۀ سپيد قلب تو به دست درد زخم خورده بود

صفحۀ حوادث زمانه باز، ناگهان چقدر زود دير می شود!
عاشق نگاه تو با تولد دوباره باز پير می شود

آه، ای دريغ و حسرت هميشگی ای مسافر غريب!
روزهای خوب استعاری ات می دهد مرا فريب

تو که از خودت گذشته ای دست خواهش مرا بگير
دست عاشقی که با تو آشنا شده است، با تو در همين مسير

عاشقی که سال ها در به در به هر طرف دويده است
غمزده، بی نشان و بی هدف به غير تو رسيده است
فکر ديدن تو منتفی است، بغض کال من شکست

تير شعرهای من به سنگ خورد، زندگی بدون تو بهانه است...

                          
 شهلا علیه پور 
)دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی(
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بلیط یک طرفه

پروانه  های بسياری ديده ام
آويزان از درختی

در جنگل های دور
افتاده بر لبۀ پنجره

رها در جوب های خيابان
هرچه فکر می کنم اما

يک پروانه بيشتر
در خاطرم نيست

مگر چند بار به دنيا آمده ايم
که اين همه می ميريم؟

چند اسکناس مچاله
چند نخ شکستۀ سيگار

آه، بليط يک طرفه! 
چيزی

غمگين تر از تو
در جيب های دنيا پيدا نکرده ام

 ـ ببخشيد، اين بليط ...؟
ـ پس گرفته نمی شود

پس بادها رفته اند؟! 
پس اين درخت

به زردِ ابد محکوم شد؟!
و قاصدک ها

آنقدر در کنج ديوار ماندند
که خبرهايشان از خاطر رفت؟! 

ـ بيهوده مشت به شيشه های اين قطار می کوبی! 
بيهوده صدايت را

به آن سوی پنجره پرتاب می کنی
ما

بازيگران يک فيلم صامتيم.                                                                        
                                                                       

گروس عبدالملكیان 
)مجموعه شعر »سطرها در تاريکی جا عوض می کنند.«(
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این سبزِ سرخ کیست؟ 

اين سبز سرخ کيست؟
اين سبز سرخ چيست که می کاريد؟

اين زن که بود
که بانگ »خوانگريو« محلی را 

از ياد برده بود
با گردنی بلندتر از حادثه

بالاتر از تمام زنان ايستاده بود
و با دلی وسيع تر از حوصله

در ازدحام و همهمه »کل« می زد؟
اين مادر که بود که می خنديد؟
وقتی که لحظه، لحظه رفتن بود

آن سبز، با سخاوت خورشيد
بخشيد هر چه داشت

جز آن لباس سبز 
و نقش آن کلام الهی را

رهتوشه شهيد همين بس:
يک جامه، يک کلام

تصويری از امام
او را چنان که خواست
با آن لباس سبز بکاريد

تا چون هميشه سبز بماند
تا چون هميشه سبز بخواند

او را 
وقتی که کاشتند

هم سبز بود هم سرخ
آنگاه 

آن يار بی قرار 
آرام در حضور خدا آسود

هر چند سرخ سرخ به خاک افتاد
اما

اين ابتدای سبزی او بود...

قیصر امین پور 
)از مجموعه شعر »تنفس صبح«(
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و کلمه بود و جهان در مسیر تکوین بود...

و کلمه بود و جهان در مسير تکوين بود
و دوست داشتن آن کلمۀ نخستين بود

و عشق روشنی کائنات بود و هنوز
چراغ های کواکب، تمام پايين بود

خدا، امانت خود را به آدمی بخشيد
که بار عشق، برای فرشته سنگين بود
و زندگانی و مرگ آمدند و گفته نشد

کزين دو، حادثۀ اولی، کدامين بود
اگر نبود، به جز پيش پا نمی ديديم

هميشه عشق، همان ديدۀ جهان بين بود
به عشق از غم و شادی، کسی نمی گيرد
که هر چه کرد، پسنديده و به آيين بود

اگر که عشق نمی بود، داستان حيات
چگونه قابل توجيه و شرح و تبيين بود؟

و آمديم که عاشق شويم و در گذريم
که راز آمدن و مرگ آدمی، اين بود

حسین منزوی
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گوشت را آزاد کن

ــال خــود،  ــا غــلام خــود گفــت کــه از م ــزرگان عصــر، يکــي ب  از ب
ــو را  ــا بخــورم و ت ــي بســاز ت ــاره اي گوشــت بســتان و از آن طعام پ
آزاد کنــم. غــلام شــاد شــد. بريانــي ســاخت و پيــش او آورد. خواجــه 
خــورد و گوشــت بــه غــلام ســپرد. ديگــر روز گفــت: بــدان گوشــت، 
آبگوشــتي زعفرانــي بســاز تــا بخــورم و تــو را آزاد کنــم. غــلام فرمــان 

بــرد.
خواجــه زهــر مــار کــرد و گوشــت بــه غــلام ســپرد. روز ديگر گوشــت 
مضمحــل بــود و از کار افتــاده، گفــت: اين گوشــت بفــروش و مقداري 

روغــن بســتان و از آن طعامــي بســاز تــا بخــورم و تــو را آزاد کنم.
گفــت: اي خواجــه، تــو را بــه  خــدا بگــذار مــن همچنــان غــلام تــو 
باشــم، اگــر خيــري در خاطــر مبــارک مي گــذرد، بــه نيــت خــدا ايــن 

گوشــت پــاره را آزاد کــن!

حکايتی از:  عبید زاکانی
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 کيمياگر
 ردخون

 ليلا
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پائولو کوئليو، کيمياگر )1397(، ترجمه مرتضی سعيدی تبار، چاپ 8، قزوين: آزرميدخت، صص 76 و 24

پائولــو کوئليــو يکــی از تأثيــر گذارتريــن نويســندگان قــرن 
حاضــر در 24 اوت 1947 در ريودوژانيــرو برزيــل متولــد 
ــکار،  ــد. اف ــی  دانن ــا م ــر واژه  ه ــی  او را کيمياگ ــد. برخ ش
ــن   ــر ذه ــار او، ب ــده  درآث ــط رح  ش ــات  م ــفه  و موضوع فلس
ــش   ــن  راه  خوي ــدد يافت ــه  در ص ــياری ک ــدگان بس خوانن
ــر  ــتند، مؤث ــان  هس ــرای  درک  جه ــازه  ای ب ــای  ت و روش  ه
بــوده اســت. رمــان »کيمياگــر« از رمــان هــای پــر فــروش 
ــی رود  ــمار م ــه ش ــان ب ــتم جه ــرن بيس ــی ق ــۀ پايان ده
ــش از  ــه بي ــا منتشــر و ب ــش از 150 کشــور دني ــه در بي ک
ــا  ــان را ب ــن رم ــو اي ــت. کوئلي ــده اس ــه ش ــان ترجم 52 زب
اقتبــاس از داســتانی در »هــزار و يــک شــب« ترجمــۀ 
خورخــه لوئيــس بورخــس )قصــۀ دو رؤيــا بيــن( نوشــته کــه 

ــت. ــوده اس ــز ب ــوی ني ــش مول ــام بخ ــايد اله ش

ــل  ــود مح ــای خ ــه در رؤي ــت ک ــام »سانتياگو«س ــه ن ــپانيايی ب ــی اس ــۀ چوپان ــر« قص »کیمیاگ
ــانۀ  ــه افس ــتيابی ب ــرای دس ــد و ب ــی کن ــاهده م ــر را مش ــرام مص ــی اه ــون در حوال ــی مدف گنج
ــی  ــس از ط ــد و پ ــی کن ــاز م ــا آغ ــرای آفريق ــه صح ــره را ب ــر مخاط ــفری پ ــود س ــخصی خ ش

ــد.  ــل آلام بســيار گنــج خــود را در همــان ســرزمين خــود مــی ياب فرســنگ هــا و تحمّ

قسمتی از کتاب:
ــه روح جهــان نزديــک مــی شــوی. روح جهــان  ــا تمــام وجــودت بخواهــی، ب »هــر گاه چيــزی را ب
همــواره نيــروی مثبتــی اســت... مــا قســمتی از ايــن روح هســتيم کــه کمتــر متوجــه مــی شــويم 
کــه ايــن روح همــواره بــه نفــع مــا عمــل مــی کنــد... ايــن مــا هســتيم کــه روح جهــان را تغذيــه 

ــد.«  ــد ش ــر خواه ــا بدت ــر ي ــم بهت ــی کني ــی م ــر آن زندگ ــه ب ــی ک ــم و زمين ــی کني م

 شهلا علیه پور

کیمیاگر



ماجرای نیمروز )2(، رد خون

ــرای  ــينمايی ماج ــم س ــه فيل ــم دنبال ــن فيل  اي
نيمــروز بــه کارگردانــی محمدحســين مهدويــان، 
تهيه کنندگی ســيد محمــود رضوی و نويســندگی 
ــژاد و ابراهيــم امينــی محصــول  ــراب ن حســين ت
ســال 1397 اســت کــه در ســی و هفتميــن دوره 
جشــنواره فيلــم فجــر رونمايــی شــد و بــا نامــزدی 
ــه  ــت س ــنواره، توانس ــن جش ــته اي در دوازده رش

ســيمرغ بلوريــن بــه دســت آورد.
روايــت کلــی ايــن فيلــم پيرامــون اتفاقــات بعــد 
از پايان جنــگ ايــران و عــراق در ســال 1367 
و عمليــات مرصاد اســت. نيروهــای امنيتــی ايــران 
ــن  ــازمان مجاهدي متوجــه حضــور نفوذی های س
خلــق در جبهــه می شــوند. ايــن ســازمان در 
ــی  ــور امنيت ــال دو مأم ــا ارس ــه ب صــدد اســت ک
بــه بغــداد پيــش از شــروع عمليات »فــروغ 
جاويدان«، »عبــاس زريباف« فرمانــده ايــن 
عمليــات را تــرور کننــد، امــا داســتان طــور ديگری 
رقــم می خــورد. در ايــن بيــن شــخصيتی جديــد 

بــه نــام افشــين )محســن کيايــی( کــه بــه عنــوان 
تلفــن و بيســيم چی معرفــی می شــود، بــا ديــدن 
عکــس همســرش ســيما )بهنــوش طباطبايــی( 
در ميــان مجاهديــن متوجــه می شــود کــه او بــه 
آن هــا پيوســته اســت. از ســوی ديگر ســيما خواهر 
کمــال )هــادی حجازی فــر( اســت. ايــن دو ســعی 
می کننــد ايــن موضــوع را از صــادق )جــواد عزتــی( 
ــت،  ــری اس ــيار پيگي ــی بس ــور اطلاعات ــه مأم ک

پنهــان کننــد و خــود آن را حــل کنند.
ــين  ــه »محمدحس ــن تجرب ــم چهارمي ــن فيل اي
مهدويــان« کارگــردان جــوان سينماســت و همانند 
کارهــای گذشــته او يــک اثــر خــوش فــرم و خوش 
ــا ايــرادات ريــز و درشــتی در  ســاخت اســت، امــا ب
روايــت همــراه اســت که باعــث چندپارگی داســتان 
و مــدت زمــان طولانی اثر گرديده اســت. نخســتين 
ــی  ــت هــای فراوان ــم، خــرده رواي ــزرگ فيل ــراد ب اي
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اســت کــه در طــول قصــه شــکل می گيــرد امــا به 
خوبــی پــرورش نمــی يابنــد و يــا بــه خنثــی ترين 
شــکل ممکــن بــه ســرانجام مــی رســند. داســتان 
فيلــم هفــت ســال پــس از اتفاقــات فيلــم نخســت 
می گــذرد و چنــد تــن از شــخصيت های قســمت 
ــی  ــی و چگونگ ــا چراي ــده اند، ام ــهيد ش ــل ش قب
شــهادت آنهــا بــرای تماشــاگر مشــخص نيســت و 
تنهــا بــا نشــان دادن عکــس  در بخشــی از لحظات 
فيلــم، مخاطــب متوجــه شــهادت آنهــا می شــود. 
ــردد  ــگاری کار بازمی گ ــه رويدادن ــر ب ــث ديگ بح
کــه چــون موضــوع بــه اتفاقــات معاصــر بــاز مــی 
گــردد، ممکــن اســت شــاهدان عينــی نســبت بــه 
برخــی درام پردازی هــا يــا تحريفــات، عکس العمــل 
نشــان دهنــد، امــا در »رد خــون« عليرغــم برخــی 
اغــراق هــا شــاهد تحريف يــا دروغ پردازی نيســتيم. 
از ديگــر نــکات مثبــت فيلــم، شــخصيت پــردازی 
کاراکترهــای منفــی اســت؛ زيــرا در کمتــر فيلمــی 
اين گونــه بــه مســائل داخلــی ســازمان مجاهديــن 
خلــق )منافقــان( و سرگشــتگی عدهای جــوان که 
دســتخوش بــازی ايــن گروهــک شــدهاند، توجــه 
شــده اســت. ذکــر ايــن نکتــه نيــز ضــروری اســت 
کــه فيلــم از منظــر فنــی يکــی از شايســته تريــن 
ــه  ــی شــود ک ــران محســوب م ــار ســينمای اي آث
توانســته طراحــی صحنــه ميدانــی خوبــی داشــته 
باشــد. نکتــه قابــل تأمــل ديگــر تعــادل دوربيــن 
ــت. در  ــين اس ــار پيش ــه آث ــبت ب ــان نس مهدي
»ماجــرای نيمــروز« و »ايســتاده در غبــار« دوربيــن 
کامــلاً مســتند گونه او کــه حتــی گاهــی از پشــت 
شيشــه و بــه صــورت پنهانــی بــه مســائل نــگاه 
ــای  ــی از موتيف ه ــه يک ــل ب ــرد، تبدي می ک
مهــم بصــری فيلم هايــش شــده بــود کــه در 
فضاســازی حــال و هــوای جنــگ و نيــز القــاء 
نوعــی ســند تاريخــی بــه ســبب کهنگی 
تصاويــر مؤثــر بــود، امــا در »رد خــون« 

مهدويــان دوربيــن خــود را کمــی تلطيف 
کــرده اســت. کهنگــی تصاويــر ونماهــای 
ــی اش  ــوارد افراط ــه در م ــتند گونه ک مس

گاهــی بــه نظــر آرشــيوی می رســيد کمــی 
ــرار  ــز آرام و ق ــن ني ــف شــده اند و دوربي تلطي

گرفتــه اســت و ايــن دور شــدن از فضای ســينمای 
گزارشــی مهم تريــن تفــاوت کارگردانــی رد خــون 

نســبت به آثار پيشــين مهدويان اســت.
يکــی از ايــرادات اساســی فيلــم کــه در »ماجــرای 
نيمروز« قبلی مشــاهده نمی شــد، اغــراق در برخی 
از سکانس هاســت. يکــی از تلخ تريــن ســکانس های 
فيلــم جايــی اســت کــه مجاهديــن مــردم و زنــان 
و کــودکان بی گنــاه بيمارســتان اســلام  آبــاد را بــه 
گلولــه می بندنــد. پيــش از ايــن ســکانس در يــک 
نمــا مجاهديــن در حــال نمــاز خوانــدن زيــر ســر و 
صــدای شــليک و آتــش و جنايت هــای خودشــان 
ــت  ــرار اس ــه ق ــوند ک ــيده می ش ــر کش ــه تصوي ب
خوانــش غلــط آن هــا از اســلام را تداعی کنــد، اما در 
اجــرا به شــدت شــعاری اســت. يــا در يکی ديگــر از 
ســکانس ها کــه دوربيــن بــه داخل قــرارگاه اشــرف 
رفتــه و جلســات اعتــراف مجاهديــن را می گيــرد، 
ــيده  ــر کش ــه تصوي ــق ب ــدری احم ــه ق ــا ب آن ه
می شــوند کــه نتيجــه کمــی کاريکاتــوری اســت. 
»رد خــون« شــايد بنــا بــه دلايــل ذکــر شــده فيلم 
شــاهکاری نباشــد و برخی ايرادات آن  را از رســيدن 
به ســطح يــک اثر فوقالعــاده بــازدارد، اما قطعــاً جزو 
ديدنی تريــن فيلم هــای جنگــی و البتــه سياســی 

يــک دهه اخيــر ســينمای ايران اســت.

منابع: خبرگزاری رسمی حوزه
https://moviemag.ir/r
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این نامه رو لیلا فقط بخونه
فقط می خوام که حالم رو بدونه

کلاغ ها اطراف من رو گرفتن
از دور مزرعه هنوز نرفتن

لیلا دارن نقل و نبات می پاشن
تا عشق و خون دو باره هم صداشن

لیلا چقدر دلم برات تنگ شده
نیستی ببینی که سرت جنگ شده

نیستی ولی همیشه هم صدایی
لیلای من دریای من کجایی
این نامه رو تنها باید بخونی
ببخش اگه پاره و غرق خونه

این نامه آخرمه عزیزم
تولد دخترمه عزیزم

براش یه هدیه کوچیک خریدم
دلم می خواست الان اونو می دیدم

لیلا به دخترم بگو که باباش
رفتش که اون راحت بخوابه چشماش

رفتش که اون یه وقت دلش نلرزه
نپره از خواب خوشش یه لحظه

لیلا  لیلا
اگه یه روز این نامه رو بخونی
دلم می خواد از ته دل بدونی

الان دیگه به آرزوم رسیدم
باور نمی کنی خدا رو دیدم

لیلا



شماره 50  / پاییز 1398

  17

»ليــلا« نامــۀ جدايــی  و وداعــی عاشــقانه اســت، 
آخريــن هــای راوی بــرای ليــلای زندگــی اش. اما 
جدايــی در ايــن ترانــه از نــوع فــراق هــای معمول 
ــر  ــدون در نظ ــه ب ــر تران ــت. اگ ــقانه نيس عاش
گرفتــن موســيقی فقــط بــه عنــوان متــن خوانده 
ــرای دريافــت  ــه دقــت بيشــتری ب شــود، نيــاز ب
عامــل هجــران دارد امــا نشــانه هايــی در متــن 
بــه مخاطــب مــی فهمانــد که موضــوع اصلــی نه 
يــک جدايــی ســاده بلکــه تقابــل جنگ و عشــق 
ــت از  ــرای حفاظ ــه ب ــقی ک ــۀ عاش ــت، قص اس
عشــق و نــه فقــط معشــوق،  فــراق را مــی پذيرد 

ــد.  ــی ده ــدی م ــی اب ــه جداي ــن ب و ت

ــۀ  ــری در زمين ــوان اث ــه عن ــلا« ب ــه »لي ــر ب اگ
ــنامه و  ــدن نمايش ــم، گنجان ــيقی بازگردي موس
ــری  ــه اث ــه را ب ــه، تران ــی در قطع ــت صوت افک
ــنونده  ــرای ش ــت و ب ــرده اس ــک ک ــی نزدي رواي
ــيم  ــتان را ترس ــک داس ــه ای از ي ــدا صحن ابت
مــی کنــد. البتــه بايــد گفــت کــه ايــن ترفنــد 
در نخســتين مواجهــۀ مخاطــب بــا اثــر ممکــن 
اســت غافلگيــری ويــژه ای داشــته باشــد و 

ــازندگان آن  ــت س ــا ذهني ــه ب ــد ک او را وادار کن
ــدی  ــنيدارهای  بع ــی در ش ــد ول ــی نماي همراه

ترانــه اهميــت بيشــتری پيــدا مــی کند. 
بــه عبارتــی اگرچــه متــن ترانــه کوشــش کــرده 
ــتقيم  ــر مس ــاط غي ــتفاده از ارتب ــا اس ــت ب اس
مخاطــب را متوجــه جنــگ و جدايــی کنــد امــا 
قــرار دادن افکتهــای جنــگ و بــه ويــژه مکالمــۀ 
رزمنــده هــا در اول قطعــه از شــدت لــذت 
اکتشــاف معنــی اثــر هنــری کاســته اســت کــه 
در بيشــتر آثــار ارزشــی ايــن مســأله تکــرار مــی 
شــود، گويــی صاحبــان اثــر بــه دليــل واهمــه از 
عــدم درک هدفشــان بــه دنبــال القــای مفاهيــم 

از طريقــی مســتقيم و مطمئن هســتند.
اگرچــه ايــن نامــه را »ليلا« فقــط بايــد بخواند اما 
در واقــع ايــن قطعــه نامه ای سرگشــاده اســت. به 
ســخنی ديگــر انحصــار ليلا بــه عنــوان مخاطب، 
بســانی اعلانــی همگانــی در آغــاز توجــه مخاطب 
عــام اثــر را بيــش از پيــش بــه خــود جلــب مــی-

کنــد: »رازهــای مگــوی راوی عاشــق مــا به ليلای 
زندگــی اش چيســت؟ « بديــن ترتيب شــنونده با 
نخســتين جملــه آمــاده مــی شــود کــه بــر روی 

ــد. ــز کن ــدی بيشــتر تمرک جمــلات بع
از نــکات مثبــت ايــن قطعــه مــی تــوان بــه لحــن 
ــده  ــام خوانن ــی  در مق ــار فلاح ــدای مازي و ص
اشــاره کــرد کــه بــه خوبــی توانســته اســت حزن 
ــه  ــه را ب ــا تران ــداری ب ــم ذات پن ــرای ه لازم ب
شــنونده  منتقــل کنــد و در خطــاب قــرار دادن 

ــازد. ــراه س ــا خــود هم ــز او را ب ــلا ني لي

نگین علینقیان 

ترانه: ياحا کاشانی/ خواننده و آهنگساز: مازيار فلاحی/ تنظیم: امير توسلی 
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ــت  ــی اس ــن های ايران ــن جش ــی از کهن تري ــه يک ــب چلّ ــا ش ــدا ي ــب يلَ    ش
ــر  ــال آن بلندت ــه دنب ــن شــب ســال و ب ــن جشــن، طــی شــدن بلندتري در اي
شــدن طــول روزهــا در نيم کــره ی شــمالی، کــه مصــادف بــا انقــلاب 
ــه«  ــب »چِلّ ــن ش ــر اي ــام ديگ ــود. ن ــته می ش ــی داش ــت، گرام ــتانی اس زمس

اســت، زيــرا برگــزاری ايــن جشــن، يــک آييــن ايرانی اســت. 
ــوع  ــا طل ــز( ت ــن روز پايي ــاب از 30 آذر )آخري ــروب آفت ــن غ ــان بي ــه زم ــدا ب يل
آفتــاب در اول مــاه دی )نخســتين روز زمســتان( گفتــه می شــود. خانواده هــای 
ــا  ــواع ميوه ه ــن ان ــر و همچني ــامی فاخ ــولاً ش ــدا، معم ــب يل ــی در ش ايران
ــس از  ــد. پ ــم ســرو می کنن ــا و دور ه ــار را مهي ــه و ان ــه هندوان ــر از هم و رايج ت
ــر  ــرای ديگ ــواده ب ــزرگان خان ــی ب ــاهنامه خوانی،  قصه گوي ــلات، ش ــرو تنق س

اعضــای فاميــل و همچنيــن فال گيــری بــا ديــوان حافــظ رايــج اســت. 
»يلــدا« برگرفتــه از واژه ی  ســريانی  به معنــای زايــش اســت و شــب چلــه 
هــم که مترادف شــب يلداســت از آن روســت که چهــل روز اول زمســتان را »چله 
بــزرگ« و بيســت روز بعــد از آن را »چلــه کوچــک« ناميده اند. ابوريحــان بيرونی از 
ايــن جشــن بــا نام »ميــلاد اکبــر« نــام بــرده و منظــور از آن را »ميلاد خورشــيد« 
دانسته اســت. در آثارالباقيــه بيرونــی، از روز اول دی مــاه، بــا عنــوان »خــور« نيز ياد 
شده اســت. در قانون مســعودی نســخه ی موزه بريتانيــا در لندن، »خُــره روز« ثبت 

شــده، اگرچــه در برخــی منابــع ديگــر »خــرم روز« ناميــده شده اســت. 
چلّــه، دو موقعيــت گاه شــمار در طــول يــک ســال خورشــيدی بــا کارکردهــای 
فرهنــگ عامــه، يکــی در آغــاز تابســتان )تيرمــاه( و ديگــری در آغــاز زمســتان 
)دی مــاه(، هريــک متشــکل از دو بخش بزرگ )چهــل روز( و کوچک )بيســت روز( 
اســت. واژه ی چلّــه برگرفتــه از چهــل و مخفــف »چهلــه« و صرفاً نشــان دهنده ی 

گذشــت يــک دوره ی زمانــی معيــن )و نــه الزامــاً چهــل روزه( اســت. 
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پیشــینه
ــی از شــب های  ــوان يک ــه عن ــه ب ــدا« ک »شــب يل
مقــدس در ايــران باســتان مطــرح بــوده به صــورت 
رســمی در تقويــم ايرانيــان باســتان از ســال 
ــه  ــم ب ــوش يک ــان داري ــلاد در زم ــل از مي 502 قب
تقويــم رســمی ايرانيــان باســتان راه يافــت. چلــه و 
ــود،  ــزار می ش ــب برگ ــن ش ــه در اي ــن هايی ک جش
يــک ســنت باســتانی اســت. مــردم روزگاران دور و 
ــان را  ــی آن ــان زندگ ــاورزی، بني ــه کش ــته، ک گذش
تشــکيل مــی داد و در طــول ســال بــا ســپری شــدن 
فصل هــا و تضادهــای طبيعــی خــوی داشــتند، بــر 
ــا و  ــتند کاره ــان توانس ــت زم ــه و گذش ــر تجرب اث
فعاليت هــای خــود را بــا گــردش خورشــيد و تغييــر 
ــت  ــی روز و شــب و جه ــدی و کوتاه فصــول و بلن

و حرکــت و قــرار ســتارگان تنظيــم کننــد. 
ــام و  ــی اي ــه در بعض ــد ک ــه می کردن ــان ملاحظ آن
ــد می شــود و در نتيجــه  ــا بســيار بلن فصــول روزه
ــتر  ــيد بيش ــور خورش ــنی و ن ــا، از روش در آن روزه
می توانســتند اســتفاده کنند. ايــن اعتقــاد پديد آمد 
کــه نــور و روشــنايی و تابــش خورشــيد نمــاد نيک و 
موافــق بــوده و بــا تاريکــی و ظلمــت شــب در نبرد و 
کشمکشــند. مــردم دوران باســتان و از جملــه اقــوام 
آريايــی، از هنــد و ايرانــی - هند و اروپايــی، دريافتند 
کــه کوتاه تريــن روزهــا، آخريــن روز پاييــز و شــب 
ــا  ــس از آن روزه ــه پ اول زمســتان اســت و بلافاصل
ــر می شــوند،  ــر و شــب ها کوتاهت ــج بلندت ــه تدري ب
ــر(  ــيد )مه ــش خورش ــب زاي ــن رو آن را ش از همي
ناميــده و آن را آغــاز ســال قــرار دادنــد کريســمس 
ــاد دارد. در  ــن اعتق ــز ريشــه در همي مســيحيان ني
ــل  ــا فص ــال ب ــتايی، س ــگ اوس ــن فرهن دوران که
ســرد شــروع می شــد و در اوســتا، واژه »سَــرِدَ« 
ــوم  ــه مفه ــردَ« )Saredha( ک ــا »س )Sareda( ي
»ســال« را افــاده می کنــد، خــود بــه معنای »ســرد« 

اســت و ايــن بــه معنــی بشــارت پيــروزی اورمــزد بر 
ــت.  ــی اس ــر تاريک ــنی ب ــن و روش اهريم

يلــدا، شــب اول زمســتان و شــب آخــر پاييــز 
ــد و آن  ــوس باش ــر ق ــدی و آخ ــه اول جَ ــت ک اس
درازتريــن شب هاســت در تمــام ســال و در آن 
ــرج  ــه ب ــاب ب ــه آن شــب، آفت ــک ب ــا نزدي شــب ي
جــدی تحويــل می کنــد و گوينــد آن شــب 
به غايــت شــوم و نامبــارک می باشــد و بعضــی 

ــدا يازدهــم جــدی اســت.  ــد شــب يل گفته ان
تاريکــی نماينــده اهريمــن بــود و چــون در 
طولانی تريــن شــب ســال، تاريکــی اهريمنی بيشــتر 
ــود و  ــرای ايرانيــان نحــس ب ــد، ايــن شــب ب می پاي
چــون فــرا می رســيد، آتــش می افروختنــد تــا 
تاريکــی و عامــلان اهريمنــی و شــيطانی نابود شــده 
و بگريزنــد، مــردم گــرد هــم جمــع شــده و شــب را 
بــا خــوردن، نوشــيدن، شــادی و پايکوبــی و گفتگــو 
ــژه می گســتردند،  ــی وي ــد و خوان ــه ســر می آوردن ب
هرآنچــه ميــوه تــازه فصل کــه نگاهــداری شــده بود 
ــفره  ــد. س ــفره می نهادن ــک در س ــای خش و ميوه ه
شــب يلــدا، »ميَــزد« Myazd نــام داشــت و شــامل 
ميوه هــای تــر و خشــک، نيــز آجيــل يــا بــه اصطلاح 
زرتشــتيان، »لـُـرک« Lork کــه از لوازم اين جشــن و 
وليمــه بــود، به افتخــار و ويژگــی »اورمــزد« و »مهر« 
يــا خورشــيد برگــزار می شــد.  در آيين هــای ايــران 
باســتان بــرای هــر مراســم جشــن و ســرور آيينــی، 
خوانــی می گســتردند کــه بــر آن افــزون بــر آلات و 
ادوات نيايــش، ماننــد آتشــدان، عطــردان، بخــوردان، 
برســم و غيــره، برآورده هــا و فراورده هــای خوردنــی 
ــون، خــوراک مقــدس  فصــل و خوراک هــای گوناگ

ماننــد »ميَــزد« نيــز نهاده می شــد. 
شــب يلدا را شــب ميــلاد خــدای خورشــيد، عدالت، 
ــاره ی آن دو  ــد. درب ــم می دانن ــگ ه ــان و جن پيم
روايــت عمــده رايــج اســت. اول آنکــه در ايــن شــب 
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مهــر، ميتــرا يــا آن چنان کــه در اوســتا و نوشــته های 
پادشــاهان هخامنشــی آمــده، ميثــرَه )Mithra( بــه 
جهــان بازمی گــردد. او کــه از ايــزدان باســتانی هنــد 
ــی کــرده و در  ــی اســت ســاعات روز را طولان و ايران

نتيجه برتــری خورشــيد پديدار می شــود. 
تی يــا آئيــن مهــر برپايــه  ـ رسـ هرپ ـن م ـ ي آئ
آئيــن  از  را در دوران پيــش  ـ ـ ت ي تش م ـ رسـ پ
ــن  ــه آئي ــا ب زرتشــت شــکل گرفته اســت و در اروپ

ــود.  ــه می ش ــم گفت ــم ه ميتراييس
ــه در  ــد ک ــن باورن ــر اي بعضــی پژوهشــگران هــم ب
شــب يلــدا، پيامبــری زاده می شــود: »در ســال 
ــا  ــت ب ــادف اس ــه مص ــکانيان ک ــاهی اش 51 پادش
ســال 196 ميــلادی، پيامبــری در شــب يلــدا 
زاده می شــود. او را دو دولفيــن از آب بيــرون 
ــر، آب از  ــن مه ــه براســاس آئي ــد، چــه آنک می آورن

ــت.«  ــوردار بوده اس ــژه ای برخ ــت وي اهمي
ــر  ــد مه ــب تول ــدا ش ــب يل ــت، ش ــردو رواي در ه
ــه  ــت ک ــری اس ــده از آداب مه ــن بازمان ــت و اي اس
ــوده و  ــج ب ــه به طــور وســيعی راي در شــرق مديتران
ــده در  ــری باقی مان ــد مه ــه در معاب ــارش از جمل آث

ــود.  ــده می ش ــی دي ــرا در اردن فعل پالمي

شــباهت یلدا بــا جشــن های دیگــر اقوام
ــوام  ــر اق ــن ديگ ــتانی در بي ــلاب زمس ــن انق جش
ــتان و  ــت. در روم باس ــج بوده اس ــز راي ــتان ني باس
ــول  ــتش س ــيحيت، پرس ــج مس ــا تروي ــان ب هم زم
ــزد  ــر( اي ــت ناپذي ــيد شکس ــوس )خورش اينويکت
پــاگان رومــی بســيار شــايع بــود و روميــان ميــلاد او 
را در زمــان انقــلاب زمســتانی جشــن می گرفتنــد. 
ســول اينويکتــوس در آييــن ميتراييســم رومــی نيز 
ــادل  ــراس )مع ــی ميت ــت و حت ــژه داش ــی وي نقش
يونانــی ميتــرا ايــزد باســتان ايرانــی( لقب خورشــيد 

ر را داشــت.  ـ ـ ذي اپ شکســت ن

محققــان معتقدنــد که مســيحيت غربــی چارچوب 
اصلــی خــود را کــه بــه ايــن ديــن پايــداری و شــکل 
بخشــيده به مذاهب پيش از مسيحيت روم باستان از 
جمله ميتراييســم مديون اســت و برای نمونه تقويم 
کليســاها، بســياری از بقايــای مراســم و جشــن های 
پيــش از مســيحيت بخصوص کريســمس را در خود 

نــگاه داشته اســت و کريســمس بــه عنــوان آميــزه ای 
از جشــن های ســاتورناليا و زايــش ميتــرا در روم 
باســتان در زمــان قــرن چهــارم ميــلادی بــا رســمی 
شــدن آييــن مســيحيت و بــه فرمــان کنســتانتين 

ــب  ــدا ش ــب یل  ش
ــد مهــر اســت و  تول
ایــن بازمانــده از آداب 
ــه  ــت ک ــری اس مه
ــه  ــرق مدیتران در ش
به طــور وســیعی 
رایــج بــوده و آثــارش 
از جملــه در معابــد 
ــده در  مهری باقی مان
پالمیــرا در اردن فعلی 

دیــده می شــود.
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ــه عنــوان زادروز رســمی مســيح در نظــر گرفتــه  ب
شــد. هنــگام توســعه ی آيين هــای رازوری در اروپــا 
ــوری روم  ــی امپرات و ســرزمين های تحــت فرمانرواي

ــن مســيحيت،  ــن آيي ــش از پذيرفت و پي
روميــان هــر ســاله در روز 17 دســامبر در جشــنی 
بــه نــام ســاتورناليا به ســياره کيــوان )ســاتورن(، ايزد 
باســتانی زراعــت، احتــرام می نهادنــد. ايــن جشــن تا 
ــتانی را  ــلاب زمس ــت و انق ــه می ياف ــت روز ادام هف
شــامل می شــد. از آنجــا کــه روميــان از گاهشــماری 
ــد  ــتفاده می کردن ــود اس ــبات خ ــی در محاس يوليان
روز انقــلاب زمســتانی بــه جــای 21 يــا 22 دســامبر 

ــد.  ــع می ش ــامبر واق ــدوداً در 25 دس ح
فرانتــس کومــون، باستان شــناس بلژيکــی و 
بنيان گــذار ميتراپژوهی مــدرن و ديگــر ميتراپژوهان 
همفکــر او مفاهيــم آييــن ميتراييســم روم را کامــلًا 
ــرا  ــی ميت ــزد ايران ــن مزديســنا و اي ــه از آيي برگرفت
ــه 1970  ــده از ده ــن اي ــا اي ــد ام ــر( می دانن )مه
ميــلادی بــه بعــد بــه شــدت مــورد نقــد و بازبينــی 
ــائل  ــی از مس ــه يک ــون ب ــت و اکن ــرار گرفته اس ق
ــان  ــش ادي ــه پژوه ــز در زمين ــيار مجادله برانگي بس
در دنيــای روم و يونــان باســتان تبديــل شده اســت. 
ــه  جشــن تولــد ميتــرا تنهــا آئينــی نيســت کــه ب
مســيحيت راه پيــدا کرده اســت. ميــان ســنت های 
مســيحيان و آئيــن ميتراييســم شــباهت های زيادی 
ــد  ــه تول ــيحيانی ک ــام مس ــروزه تم ــود دارد. ام وج
عيســی مســيح را جشــن می گيرنــد هنــوز هــم در 
روز جشــن شــومينه و شمع هايشــان را روشــن نــگاه 
می دارنــد، درخــت کريســمس را بــا چراغ هــای 
کوچــک نورانــی تزئيــن می کننــد، شــب زنــده داری 
می کننــد و غذاهــای مخصــوص و ويــژه می خورنــد؛ 
بــه ديــد و بازديــد يکديگــر می رونــد و اين مناســبت 
را در کنــار دوســتان و اقوامشــان جشــن می گيرنــد؛ 

درســت نظيــر همــان ســنتی کــه ايرانيــان باســتان 
ــمس و  ــد. کريس ــزار می کردن ــدا برگ ــب يل در ش
ــا، آداب و  ــياری از باوره ــه ای از بس ــا نمون ــدا تنه يل
رســوم، نمادهــا، داســتان ها و افســانه های مشــترکی 
هســتند کــه مــردم ملــل مختلــف و مذاهــب 

مختلــف را بــه هــم پيونــد می زننــد.
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قصه نویسي پس از شكست 1967 اعراب از 
اسرائیل 

    بــي ترديــد انقــلاب 1952 مصــر توســط افســران 
ميهن پرســت مصــري بــه رهبــري ژنـــرال نجيــب و 
ســرهنگ جمــال عبدالناصــر، مهــم تريــن رخــداد 
ــه ي  ــن حادث ــت. اي ــرب اس ــان ع ــي در جه سياس
ــر  ــي اث ــزرگ در همــه ي شــؤون کشــورهاي عرب ب
ــان »  ــن زم ــس ازاي ــرب« پ ــات ع ــت. » ادبي گذاش
ادبيــات رئاليســتي و اجتماعي« اســت. درايــن ادبيات 
کــه » قصــه« در آن دوشــادوش » شــعر« در حرکت 
اســت، زندگي مــردم عادي مانند کشــاورزان، پيشــه 
وران، کارگــران و صنعــت گــران، موضــوع اساســي را 
ــن  ــد و عواطــف و احساســات اي ــي ده تشــکيل م
گــروه هــاي اجتماعــي همــواره مدنظــر اهــل قلــم 
اســت. شکســت اعراب از اســرائيل در ژوئـــن 1967، 
آخريــن و غافــل ترين روشــنفکران عــرب را از خواب 
هــزار و چنــد صــد ســاله بيــدار کــرد. ايــن شکســت 
کــه بــا نقشــه ي قبلــي و هماهنگــي بــا اســرائيل از 
ســوي امپرياليســم غــرب طراحــي شــده بــود، بــه 
روشــنفکران غــرب زده ي عــرب ثابت کــرد که غرب 
منافــع خــودش را برهمــه چيــز ترجيــح مــي دهد و 
ــدان  ــه طهطــاوي چن ــي چــون رفاع نظــر متفکران
درســت نيســت. طهطــاوي مــي پنداشــت بــا غربــي 
شــدن و تغييــر دادن همــه ي شــؤون زندگــي اعراب 
مــي تــوان آن هــا را بــا اروپاييــان هماهنــگ کــرد.

ــزار  ــول ن ــه ق ــه ب ــت ک ــن شکس ــال اي ــر ح در ه
قبانــي شــاعر توانــاي عــرب رســوايي بــزرگ عــرب 
ــرا  ــود، زي ــرب ب ــروزي ع ــن پي ــان م ــه گم ــود، ب ب
اعــراب دانســتند کــه چشــم اميدشــان بايــد تنهــا 
بــه خــود و خدايشــان باشــد. آنــان دانســتند 
کــه غــرب صددرصــد پشــتيبان رژيــم نــژاد 
ــدان هــاي هولنــاک،  پرســت اســرائيل اســت و زن
شــکنجه هــاي قــرون وســطايي و کشــتار گروهــي 

روســتاييان و غصب ســرزمين هاي مردم فلسطين را 
تأييــد مــي کنــد.

ايــن شکســت چنــان بــراي اعــراب مهــم بــود کــه 
ــاد  ــان زي ــه چن ــق فاجع ــأله و عم ــد مس دريافتن
ــي  ــدود نم ــطين مح ــه فلس ــا ب ــه تنه ــت ک اس
شــود بلکــه شــمار صهيونيــزم کــه ســرزمين 
ســلطنت اســرائيل را » از نيــل تــا فــرات« 
مــي دانــد، شــوخي نيســت زيــرا رســانه هــاي غربي 
ــم  ــت ده ــا هف ــن 1967 تنه ــگ ژوئ ــس از جن پ
درصــد بــه نفــع اعــراب ومابقــي بــه ســود اســرائيل 
و آمريــکا بــود و اعــراب را تجاوزگــر جلــوه مــي داد. 
اســرائيل بعدهــا بــا آســودگي خيال بــه تجــاوز خود 
بــه ســرزمين هــاي عربــي ادامــه داد و قربانــگاه دوم 
اســرائيل در جنــوب لبنان افتتــاح شــد و از 1975 به 
بعــد ايــن تــراژدي هولنــاک هــم چنــان ادامــه دارد.

بديــن ترتيــب قصــه نويســان عــرب را درايــن 
برهــه يــأس و ننــگ و انــدوه فــرا گرفــت. اگــر چــه 
ــود. ــان ب ــن دوره ، خــود، طليعــه ي حقيقــي آن اي

داستان نویسي در فلسطین
ترديــدي نيســت کــه حــوادث ســال 1967 چــون 
ــي  ــه واقعيت ــا را ب ــم ه ــه چش ــود ک ــه اي ب زلزل
جديــد بــاز کــرد و آن طمــع صهيونيــزم بــه تمامــي 
ــال آن  ــه دنب ــه ب ــود ک ــي ب ــاي عرب ــرزمين ه س
ماهيــت ســازمان هــاي خبــري غــرب کــه اکثــراً در 
دســت روزنامــه نــگاران و خبرنــگاران صهيونيســتي 
اســت بــراي اعــراب فــاش شــد و آنــان دانســتند که 
ــدگان  ــن رو » رزمن ــا هســتند. از اي ــه تنه در صحن
فلســطيني« و طرفــداران آنــان همزمــان بــا مبــارزه 
ي مســلحانه، » مبــارزه فرهنگــي« را آغــاز کردنــد. 
رژيــم اشــغالگر اســرائيل کــه » جنــگ فرهنگــي« 
اعــراب را درک کــرده بــود، لبــه ي تيــز تيــغ 
شــکنجه و کشــتارش را متوجه شــعرا و نويسندگان 
ــد و  ــا ران ــه ه ــان را از مدرس ــرد. آن ــطين ک فلس
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مانــع ادامــه تحصيــل و تدريــس فلســطينيان شــد. 
ــت  ــارزه دس ــه اي از مب ــان لحظ ــال آن ــن ح ــا اي ب
نکشــيدند و نوشــتند و نوشــتند و قلــم را بــه 
مسلســلي پرتــوان تــر از هــر ســلاحي بــدل کردند.

ــر  ــطينيان در براب ــل فلس ــس العم ــتين عک نخس
ــطين،  ــي فلس ــوار غرب ــر ن ــرائيل ب ــارهاي اس فش
درمجموعــه ي داســتان » مقهــي الباشــوره«  )قهــوه 
خانــه باشــوره( اثر خليل السواحـــري ديده مي شــود. 
درايــن مجموعــه قهرمــان يکــي از قصــه ها بــه نامه 
عطاابوجلده، که کارگر ســاده اي اســت، پس از اشغال 
بيــت المقــدس، به آن جا مــي رود و براي نخســتين 
بــار خــودش را در قــدس شــريف، غريــب احســاس 
مــي کنــد. ايــن درک و احســاس ســنگين غربــت و 
اســتيصال چنــان دردنــاک اســت کــه خواننــده بــي 
ــزد. ــي ري ــظ اشــک م ــدوه و غي ــر ان ــار از س اختي

ــه جــدي« و»  ــوره در» حکاي ــال بن ــن جم همچني
الشــيء المفقــود« ، شــکنجه ها و رفتار وحشــيانه ي 
صهيونيســت هــا را بــا دانش آمــوزان و زنــان بي دفاع 
به تصوير مي کشــد. در حقيقت تم اساســي بيشــتر 
عــد از اشــغال  قصــه هــاي فلســطيني را ب
ــرزمين  ــب س ــغال و غص ــأله ي اش ــرائيل، مس اس
فلســطين و مقاومــت تشــکيل مــي دهــد.

شــخصيت هايــي کــه در ايــن قصــه هــا ارايــه مــي 
ــادي« در  ــم انتق ــوي » رئاليس ــه س ــراً ب ــوند اکث ش
حرکــت انــد. اينــان جنبــه ي انفعالــي را رها کــرده و 
بــه صــورت شــخصيت هايــي عمــل کننــده در آمده 
ــمن،  ــت دش ــود و شکس ــروزي خ ــه پي ــه ب ــد ک ان
ايمــان کامــل دارنــد. ســبک بيــا نويســندگان 
ــتضعف  ــت و مس ــردم فرودس ــان م ــه زب ــاده و ب س
نزديــک اســت، امــا بســياري از نويســندگان از رمــز 
ــار  ــا گرفت ــد ت ــي جوين ــود م ــز س ــتعاره ني و اس

ضربه ي ساطور سانسور نشوند.
برخي از مشهورترين نويسندگان فلسطين عبارتند 

از:

ــک  ــت آوردن ی ــه دس ــنده ي » ب ــور نویس ــد الجب خال
ــنده ي  ــش نویس ــي دروی ــل. « ، زک ــان کام ــرده ن گ

ــا ابراهیــم نویســنده ي »  ــكلاب« ) ســگ هــا(، حن » ال
بــوي خــوش وطــن« غســان کنفانــي نویســنده ي آثار 
... و  حیفــا«  الــي  عائــد   « و   » د ع ـ ـ س م  ا  «

در مجمــوع بايــد گفــت بــه جهــت حضــور سانســور 
ــر ســرزمين هــاي اشــغالي،  هولنــاک صهيونيــزم ب
ــه  ــاي م ــه » فضاه ــان ب ــندگان چن ــي نويس گاه
آلــود سمبوليســم« پنــاه مــي برنــد کــه ميــان تــم 
و صــورت تناقــض هــاي عجيبــي پيــدا مــي شــود، 
امــا جنبــش انتقــادي ايــن نويســندگان اســت کــه 
ــي  ــاري م ــان ي ــته هايش ــراب را در نوش ــاير اع س
ــارزه ي  ــراي مب ــي ب ــورت الگوهاي ــه ص ــد و ب ده
آنــان بــا حکومــت هــاي ارتجاعــي، در مــي آورد.«

ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتيج ــي ت ــي م ــور کل ــه ط ب
برخــي از آثــار داســتاني عــرب- بــه ويژه فلســطين- 
از پيامــد هــاي جنــگ جهانــي اول بــر اعــراب 
ــه  ــطين ب ــم و فلس ــور اع ــه ط ــام ب ــرزمين ش س
طــور اخــص و همچنيــن جنــگ اعــراب و اســرائيل 
ــرائيل  ــط اس ــطين توس ــغال فلس ــأله ي اش و مس
ــرب ســعي  ــد و نويســندگان ع ــي گوين ســخن م
مــي کننــد دغدغــه هــاي عــرب فلســطيني را در 
قبــال طــرح هــاي اســتعماري و صهيونيســتي کــه 
قصــد تصــرف ميهــن او را دارنــد، در آثــار داســتاني 
شــان منعکــس کننــد و بــه نوعــي » بينــش ملــي 
بيدارگرايانــه اي« را بــه آثــار ادبــي خــود ببخشــند.

منبع : 
انوشه/حسن/دانشنامه ادب فارسي/ج2/ص48

نجفي/رضــا/ جنــگ و ادبيــات آلمان/1373/ماهنامه ادبيات داســتاني /
ش24/ص 132و 142

موريــس/ ايوان/1376/داســتان کوتــاه در ادبيــات ژاپن/ترجمــه محمــد 
شــهبا/ فصلنامه ادبيــات داســتاني/ش44/ص94 و 98
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تشکيل جلسه ستاد شاهد و ايثارگر
 برپايی نمايشگاه هفته دفاع مقدس و رونمايی از پورتال 

حديث جنگ
 مراسم عصر شعر به مناسبت گراميداشت هفتۀ دفاع 

مقدس 
 مسابقه کتابخوانی: کتاب ارميا ) به مناسبت گراميداشت 
هفته دفاع مقدس( ؛ کتاب روز خدا  به مناسبت 13 آبان  

)تسخير لانه جاسوسی(
 گزارش بازديد از موزه صلح

 گزارش اردوی مشهد مقدس دانشجويان شاهد و 
ايثارگر- آبان 98

 پاسداشت نهمين سالگرد شهادت شهيد دکتر شهرياری 
و يادوارۀ شهدای هسته ای

 تشکيل کلاس های تقويت بنيه علمی
 نشست اساتيد مشاور شاهد و ايثارگر با دانشجويان 

کارشناسی ورودی 98
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وقایع اتفاقیه



در پاييــز 1398، جلســه شــماره 313 ســتاد 
دانشــجويان شــاهد و ايثارگــر برگــزار شــد. در ايــن 
جلســه کــه بــا حضــور رئيــس بنيــاد شــهيد و امور 
ايثارگــران تهــران بــزرگ و منطقــه يک همــراه بود 
37 پرونــده مورد بررســی قرار گرفــت و در خصوص 
پرونــده هــای 23 دانشــجوی مقطع کارشناســی، 8 
دانشــجوی مقطع کارشناســی ارشــد و 6 دانشجوی 

مقطــع دکتــری تصميــم گيــری شــد. 

صبــح روز شــنبه ششــم مهــر مــاه 1398 مقــارن با 
هفتــۀ دفــاع مقــدس، آيين گراميداشــت شــهدای 
گمنــام دانشــگاه شــهيد بهشــتی در جــوار بــارگاه 
ــعداله  ــر س ــور دکت ــا حض ــز )ع( و ب ــزاده عزي امام
ــت   ــگاه، هيئ ــت دانش ــداری سرپرس ــری قي نصي
رئيســه و جمعــی از اعضای هيئت  علمــی، کارکنان 

و دانشــجويان دانشــگاه برگزار گرديد. در اين مراسم 
کــه با اجــرای گــروه »ندای حــق« نيــروی انتظامی 
همــراه بــود، از »نمايشــگاه هفتــۀ دفــاع مقــدس« 
و پورتــال »حديــث جنــگ« رونمايــی شــد.

دکتــر واعظــی معــاون فرهنگــی و اجتماعــی ضمن 
گراميداشــت ياد و خاطرۀ شهدا، هدف اين نمايشگاه 
را حفظ ارزش ــهای انقلاب و خون شــهيدان دانســت. 
همچنيــن سرپرســت دانشــگاه در طــی ســخنانی 
ــاز جنــگ  ــع دوران انقــلاب و آغ ــادآوری وقاي ــا ي ب
تحميلــی يــاد و خاطــرۀ شــهدا را گرامــی داشــت 
و از رزمنــدگان و جانبــازان دفــاع مقــدس قدردانــی 
کــرد. ايشــان در نهايــت در ســخنان خــود تأکيــد 
ــرۀ  ــن قط ــا آخري ــم ت ــی  بندي ــد م ــا عه ــرد: م ک

ــم. خــون از اســلام و وطــن حراســت نمائي

برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس و 
رونمایی از پورتال حدیث جنگ

تشکیل جلسه ستاد شاهد و ایثارگر
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ــبت  ــه مناس ــاه 1398 ب ــر م ــم مه ــنبه شش روز ش
گراميداشــت هفتــۀ دفــاع مقدس مراســم عصر شــعر 
ــرای  ــا اج ــی« و ب ــی بهمن ــد عل ــور » محم ــا حض ب
»ســعيد بيابانکــی« و همراهی نوازنــدۀ نی آقــای » روح 

ــدای حــق« برگــزار گرديــد. ا... قــادری« از گــروه » ن
ايــن محفــل بــا مداحــی و خوانش اشــعاری با يــاد کرد 
حماســۀ دفاع مقدس و شــهدا قرين بود. در اين مراســم 
آقايــان دکتــر نصيــری قيــداری، دکتــر واعظــی، دکتر 
برومنــد، دکتــر حاجــی جبــاری و خانم دکتر قاســمی 
)همســر دکتــر مجيــد شــهرياری( حضــور داشــتند. 
ــی از  ــان خاطرات ــن بي ــمی ضم ــر قاس ــم دکت خان
ــه شــعر دوســتی  همســر دانشــمند شــهيد خــود ب
ــعر  ــز ش ــری ني ــر نصي ــرد و دکت ــاره ک ــان اش ايش
ــد  ــم آن را همانن ــات و نظ ــه از الهي ــأت گرفت را نش

ــت. ــش دانس ــان آفرين ــم جه نظ

ــدس و  ــاع مق ــه دف ــت هفت ــور گراميداش ــه منظ ب
ــابقه  ــی مس ــه جاسوس ــخير لان ــن روز تس همچني
کتابخوانــی برگــزار و بــه برگزيــدگان، جوايــز  

ــد. ــدا ش ــمندی اه ارزش

مسابقه کتابخوانی: کتاب ارمیا)  به مناسبت 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس( ؛ کتاب روز خدا  به 

مناسبت 13 آبان  )تسخیر لانه جاسوسی(

مراسم عصر شعر به مناسبت گرامیداشت 
هفتۀ دفاع مقدس
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گزارش بازدید از موزه صلح
روز دوشــنبه 98/7/15 از مــوزه صلــح تهــران 

بازديــد بــه عمــل آمــد.
برنامــه  هــای  بــرای  محلــی  ۀ صلــح  وز ـ ـ م  
آموزشــی و پژوهشــی اســت کــه مخاطــب آن 

عمــوم مــردم هســتند. 

يکــی از نقــاط قــوت مــوزه  هــای صلــح ايــن اســت 
کــه مــی  توانند از طريق نمايشــگاه  هــا، کارگاه  های 
آموزشــی، بزرگداشــت  هــا و ديگر مراســم بــا عموم 
مــردم ارتبــاط برقــرار و آنهــا را در برنامــه  هــای آگاه 
ســازی دخيــل نماينــد. همچنيــن ايــن مــوزه  هــا 
مــی  کوشــند پــل ارتباطــی ميــان ملــت  هــا بــرای 
ــد.  ــاد کنن ــر ايج ــان از يکديگ ــر آن ــناخت بهت ش
ــن  ــات اعضــای انجم ــوزه در ملاق ــن م انديشــۀ اي
ــيميايی در  ــای ش ــلاح  ه ــان س ــت از قرباني حماي

ــی  ــبکۀ جهان ــی ش ــئول هماهنگ ــا مس ــران ب ته
مــوزه  هــای صلــح در ســال 1384 شــکل گرفــت. 
ــدار از هيروشــيما در  ايــن گفتگــو و همچنيــن دي
همــان ســال تمايــل بــه شــکل  گيــری يــک مــوزۀ 
صلــح در تهــران را تقويــت کــرد. بنيانگــذاران 
مــوزۀ صلــح تهــران نيــز از ايــن تجربيــات جهانــی 
الهــام گرفتنــد. ايــن مــوزه هــم اکنــون در 
ــارک  ــران در پ ــهرداری ته ــی ش ــاختمان اهداي س

شــهر قــرار دارد و دارای چنــد ويژگــی اســت:
 عضو شبکۀ بين المللی موزه های صلح می  باشد 

که مقرّ آن در شهر لاهه هلند است.
اعضای فعال آن قربانيان جنگ و سلاح  های 

شيميايی، به عنوان نمادهای زنده و پيام آوران صلح 
می  باشند.

 با ساير تشکل  های مردمی و موزه  های صلح در 
سراسر دنيا در ارتباط می  باشند.

 می  کوشد تا فرهنگ صلح را نه در معنای سياسی 
آن بلکه در معنای اجتماعی و فرهنگی آن ترويج  

نمايد.
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در اردويــی دانشــجويی بــا عنايــت پــروردگار توفيق 
يافتيــم بــه زيــارت بــارگاه امــام مهربانــی، امــام رضا 
)ع(. در ايــن ســفر کــه در بيســت و هشــتم آبــان تا 
نخســتين روز آذر مــاه برگــزار شــد، دانشــجويان نه 
تنهــا از فضــای معنــوی حرم امــن عالــم آل محمّد 
بهــره بردنــد و بــرای صــرف صبحانــه مهمــان امــام 
غريــب غريــب نــواز بودنــد، در برنامه  هــای تفريحی 
 ـفرهنگــی همچــون اســتفاده از امکانــات مجموعه 
موج هــای خروشــان و بازديد از غارهای گردشــگری 

مجتمــع آرمــان نيــز اســتفاده کردنــد.

روز دوشــنبه 11 آذر مــاه 1398 مراســم پاسداشــت 
نهميــن ســالگرد شــهادت شــهيد دکتــر مجيــد 
شــهرياری و يادوارۀ ديگر شــهدای هســته  ای؛ دکتر 
ــی  ــوش رضاي ــر داري ــدی، دکت ــعود عليمحم مس
ــن در  ــدی روش ــی احم ــدس مصطف ــژاد و مهن ن
ــوم انســانی  ــات و عل ــوی دانشــکده ادبي ــالار مول ت

ــد.  ــزار ش ــتی برگ ــهيد بهش ــگاه ش دانش

گزارش اردوی مشهد مقدس

پاسداشت نهمین سالگرد شهادت شهید 
دکتر شهریاری و یادوارۀ شهدای هسته ای
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ــر ســعد الله  ــر مقــدم دکت ــا خي ــن نشســت ب  اي
ــهيد  ــگاه ش ــت دانش ــداری سرپرس ــری قي نصي
بهشــتی و ســخنرانی حجت الاســلام و المسلمين 
دکتــر مرتضــی جــوادی آملــی و دکتــر محمــود 
ــته  ای  ــکده هس ــس دانش ــری رئي ــا مي ــا آق رض
همــراه بــود. در ايــن مراســم کــه بــا اجــرای آقــای 
ســعيد بيابانکــی و نــی نــوازی آقــای روح الله 
قــادری همــراه بــود، عــلاوه بــر تجليــل از خانــواده 
ــم  ــتند، خان ــش مس ــته  ای و پخ ــهدای هس ش
فاطمــه عبــادی نفــر نخســت مســابقه تلويزيونــی 
ــز  ــح آمي ــرژی صل ــوع ان ــا موض ــد ب ــر جدي عص
ــت. ــن پرداخ ــا ش ــی ب ــه هنرنماي ــته   ای ب هس

ــدم،  ــر مق ــن خي ــداری ضم ــری قي ــر نصي  دکت
طــی ســخنانی اين نشســت را ارزشــمند، سرشــار 
ــر جــان و  ــر بخــش ب ــت و نورانيــت و اث از معنوي
دل حاضريــن خوانــد. ايشــان در ســخنان خويــش 
اظهــار داشــت کــه علــم مقــرون بــا تقــوی ضامن 
خوشــبختی بشر است و شهيد شــهرياری علاوه بر 
خصــال ارزشــمند علمی يعنی آمــوزش، پژوهش و 
فنــاوری نمــاد معنــوی علم يعنــی اخــلاق، تقوی، 

صداقــت، شــجاعت و انســانيت نيــز بودنــد.

 حجــت الاســلام و المســلمين جــوادی آملــی در 
ســخنان خــود صاحبــان جــان هــای پــاک نظيــر 
شــهيد شــهرياری کــه ايمــان خــود را بــا حقيقــت 
ــا  ــه و ب ــت آميخت ــوت و ولاي ــد، رســالت، نب توحي
عمــل صالــح بــدان رفعــت بخشــيده انــد را الهــی 
خوانــد و شــهدا را دارای مراتــب و درجاتــی دانســت 
کــه بنــا بــه حــوزه انديشــه، فکــر، قلــب و عمــل 
خــود مهمــان مرتبــه ای از مراتــب الهی اند. ايشــان 
ضمــن گراميداشــت يــاد و نــام شــهيد بهشــتی و 
شــهيد مطهــری از شــهيد بهشــتی به عنــوان فخر 
آفريــن انقــلاب، نظــام و جامعــه اســلامی يــاد کــرد 
و از ايمــان مبتنــی بــر معرفــت از جملــه معرفــت 
وحيانــی، عرفانــی و شــهودی، حکمــی، کلامــی و 
معرفــت ناشــی از علــم ســخن گفــت. وی از قــول 
آيــت الله جــوادی آملــی بــه رفعــت مقــام دانشــگاه 
نســبت بــه حــوزه در صــورت تجديــد نــوع نــگاه 
نســبت بــه علــم و بنــای ايمــان بــر علــوم تجربــی 
اشــاره کــرد و شــهيد شــهرياری و ديگــر شــهدای 
هســته ای را صاحبــان معرفــت ايمانــی و اخلاقــی 
دانســت و شــخصيت اخلاقــی و همراهــی علــم و 

ايمــان را در وجــود ايشــان گرامــی داشــت.
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 در ادامه مراســم مســتندی مشــتمل بر مصاحبه با 
دکتر فريدون عباســی اســتاد دانشــکده مهندســی 
هســته  ای و دانشــجويان دانشــگاه شــهيد بهشــتی 
ــاره  ــش درب ــن پرس ــه در آن ضم ــد ک ــش ش پخ
شــهدای هســته  ای، تاريخچــه و ضــروت تجهيــز 
بــه فنــاوری هســته  ای، اطلاعاتــی در مــورد علــت 
تحريــم ايــران  بــه مخاطبــان ارائــه گرديــد.

 دکتــر آقــا ميــری نيــز پــس از گراميداشــت نــام و 

يــاد شــهدای هســته ای، تأکيــد کــرد کــه داســتان 
ــا  شــهادت شــهيد شــهرياری در ســال 1939 و ب
نامــه انيشــتن بــه رئيــس جمهــور وقــت آمريــکا 
کليــد خــورد؛ چــرا کــه تــا آن روز اهميــت اتفــاق 
هســته ای آشــکار نشــده بــود و پــس از آزمايــش 
نخســتين بمــب در ســال 1945 اســتکبار دريافت 
ــن  ــت اي ــن مالکي ــت يافت ــه در صــورت عمومي ک
ابــزار، قــدرت معنــا نمــی يابــد و از ايــن رو تصميــم 
ــراد  ــی اف ــذف فيزيک ــردن آن و ح ــدود ک ــه مح ب
ــن شــهدای هســته ای  ــد. ايشــان همچني گرفتن
ــد و وطــن  ــران خوان ــت اي را ســند مظلوميــت مل
پرســتی، تعهــد و مســئوليت پذيــری و تســلط بــر 
علــم و آميختگــی آن بــا عمــل را از ويژگــی هــای 

مشــترک شــهدای هســته ای بر شــمرد.
 در ايــن مراســم آقــای بيابانکی از شــهيدان به عنوان 
ميــراث معنــوی و فرهنگــی يــاد کــرد و ياد آور شــد 
کــه دکتــر شــهرياری و تمام شــهدای هســته  ای به 
نوعــی دانــش هســته  ای را بيمــه و آرامــش و امنيت 
کشــور را تضمين کردند. ايشــان با خوانش اشــعاری 
از جمله شــعر زير ياد و نام شــهدا را گرامی داشــتند:

شــهید شــهریاری عــلاوه 
بــر خصــال ارزشــمند 
ــوزش،  ــی آم ــی یعن علم
ــاد  ــاوری نم ــش و فن پژوه
معنوی علــم یعنــی اخلاق، 
تقــوی، صداقت، شــجاعت 
ــد. ــز بودن ــانیت نی و انس
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 نشست اساتید مشاور شاهد و ایثارگر با 
دانشجویان کارشناسی ورودی 98

تشکیل کلاس های تقویت بنیه علمی

کلاس هــای تقويتــی نيمســال اول 99-98 طبــق 
روال گذشــته در محــل خانــه فرهنگ دانشــجويی  
برگــزار شــد، ضمنــا کلاس های تقويتــی هدفمند 
بــرای دانشــجويان کارشناســی ورودی 98 در 
ــانی و  ــوم انس ــی، عل ــی مهندس ــای فن ــته ه رش

پايــه در دروس رياضــی 1، فيزيــک 1، اصــول 
حســابداری 1، مبانــی و برنامــه نويســی کامپيوتــر 
تشــکيل شــده اســت. کلاس های مهــارت آموزی 
ــی در  ــان عموم ــای زب ــب کلاس ه ــز در قال ني
روزهای ســه شــنبه و چهارشــنبه تشــکيل شــد. 

اين نشست با اهداف و موضوعات ذيل در 
دانشکده ها برگزار شد:

1-آشنايی دانشجويان با اساتيد مشاور
2-ايجاد تعامل و برقراری ارتباط جهت 

انعکاس موارد آموزشی، دانشجويی، اجتماعی 

و فرهنگی 
3-تبيين مسائل آموزشی و آشنايی با مقررات 

آموزشی
4-بررسی علاقمندی، توانايی و همچنين 

ساختار درسی  و آينده شغلی

تعداد  مدرسان دانشجویان شرکت کننده   در 
کلاس های تقویتی

تعداد کلاس های 
تقویتی مقطع

36
75 40 کارشناسی
20 15 ارشد
95 55 جمع

آمار کلاسهای تقویتی برگزار شده در پردیس مرکزی 
و پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور )نیمسال اول 98-99(
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زندگی نامه
شهيد محمود محسني تکلو در ششم دی ماه 1343 در روستاي فتح آباد از توابع شهرستان بافت کرمان متولد شد. 
تحصيلات ابتدايي را در همان روستا گذراند و براي ادامۀ تحصيل در مقطع راهنمايي و متوسطه دبيرستان به شهر بافت 
عزيمت نمود و دورۀ متوسطه را در هنرستان شهيد کلانتري سپري کرد؛ سپس در آزمون سراسری دانشگاهها شرکت  
کرد  و در رشتۀ معماري دانشگاه شهيد بهشتي پذيرفته شد. پس از آغاز جنگ تحميلی، درس و دانشگاه را رها کرد و عازم 
جبهه گرديد، تا اينکه سرانجام در نوزدهم دی ماه 1365 در منطقۀ عملياتي شلمچه و عمليات کربلای 5 به شهادت رسيد.
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ولادت: 1343/10/6، کرمان
پذیرش در رشتۀ معماری دانشگاه شهید بهشتی    

شهادت : 1365/10/19، شلمچه، عمليات کربلای 5
آرامگاه: بافت، روستای فتح آباد، گلزار شهدا



1ـ )اعراف/ 43(

   فرازی از وصیت نامه 
«1 سپاس براي خداست که ما را به اين دين )صراط  ّ الذَِّي هَدَاناَ لهَِذَا وَ مَا کُنَّا لنَِهْتَدِيَ لوَْلَ أنَْ هَدَاناَ الَلّ »الحَْمْدُ لِلَ

مستقيم( هدايت کرد و اگر نبود اينکه او راهنماي ما شود، ما هرگز راه سعادت را نمييافتيم.

همۀ ما براي امتحان به اين دنيا آمدهايم. موطن و موقف اصلي ما جهان ديگر است که تا ابد جاودان خواهد بود. 
خدايا! تو را به يگانگي ميستايم و از تو ميخواهم که مرا به راه راست، راه کساني که به آنها وعده نعمت داده اي، 
هدايت نمائي. پروردگارا! در اين زمان که صداميان بر اسلام تاختن آغاز نموده اند و روزگار، روزگار جنگ بزرگ عليه 
جلّاداني است که در پهنۀ گيتي بر هستي محرومين تاختن آغاز نموده اند، از تو ميخواهم که به من توفيق دهي 
که براي برپائي دين تا پاي جان بايستم و برايم چه زيبا خواهد بود که در اين حال تو را ملاقات نمايم. خدايا! تو را 

به حق مقرّبان درگاهت قسم ميدهم که مرگ مرا شهادت در راه خودت قرار بده.

بدانيد که تنها راه سعادت پيروي از اوامر و فرامين رهبر انقلاب مي باشد. سعي کنيد که پيرو   و سرباز خوبي برای 
وي باشيد. عزيزان! بدانيد که اين دنيا بازيچه اي بيش نيست؛ نگذاريد که با زرق و برقش شما را فريب دهد. جايگاه 
اصلي شما جهان ابدي است که زوال ندارد. سعي کنيد در اينجا به اندازۀ کافي براي آنجا توشه فراهم نمائيد. در 
هنگام جواني، خودتان را عادت بدهيد به اينکه خوب بندگي خدا را نمائيد و معصيت او را نکنيد که فردا  دير است.

عملیات کربلای 5 

از  مليات کربلای 5 عمليات نظامی تهاجمی  ع
سوی نيروهای مسلح ايران، عليه نيروهای ارتش 
عراق، در جريان جنگ ايران و عراق می باشد. اين 
عمليات ششمين عمليات نيروهای نظامی ايران 
برای فتح بصره محسوب می شود. نيروهای ايرانی 
عمليات را در محور شلمچه به منطقه ای موسوم به 
کانال ماهی، به صورت گسترده در تاريخ 19 دی 
1365 با فرماندهی سپاه پاسداران آغاز نمودند. 
عمليات کربلای 5 با فاصله 15 روز پس از عمليات 
کربلای 4 انجام شد. اين عمليات پرهزينه ترين و 

پرتلفات ترين عمليات اين جنگ بود و از آن به 
ياد  عراق  و  ايران  پايان جنگ  بر  آغازی  وان  ن ع

می شود.

در نتيجه اين عمليات، نيروهای نظامی ايران اگرچه 
از دستيابی به هدف اصلی عمليات، يعنی تسخير 
شهر بصره، بازماندند با  اين حال توانستند حدود 
150 کيلومتر از منطقه اشغال شده شلمچه را 
آزاد و قسمت هايی از جنوب عراق را نيز به تصرف 
خود درآورند. در انتهای عمليات کربلای 5 خطوط 
پدافندی ايران در نزديکی پتروشيمی عراق ايجاد 
گرديد. از اين عمليات به عنوان عمليات محاصره بصره 

نيز نام می برند.
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در شب 19 دی ماه 1365 عمليات کربلای 5 توسط 
درياچۀ  بنام؛  منطقه ای  از جنوب  سپاه  روهای  ي ن
پرورش ماهی آغاز شد. همزمان بخش ديگری از 
نيروهای سپاه پاسداران نيز توسط قايق های تندرو، 
در غرب اين درياچه پياده شدند. در مراحل ابتدايی 
اين عمليات، ايرانی ها توانستند افزايش توان نظامی 
خود را به نحوی که توانايی باز کردن يک جبهه 
کامل را داشته باشند، به نمايش بگذارند. نيروهای 
گارد رياست جمهوری عراق به مقابله پرداختند که 
اين نبرد، تلفات سنگينی برای هر دو طرف به بار 
آورد. ايرانی ها دو روز اول عمليات را صرف غلبه بر دو 
ستون دفاعی ارتش عراق نمودند. آن ها با بهره گيری 
از تانک های خودی و نيز با استفاده از تانک های 
غنيمت گرفته شده، شروع به توپ باران بصره و ساير 

استحکامات عراقی ها کردند.
در روز پنجم عمليات، گارد مرزی ارتش عراق، ارتباط 
خود را با يک سوم سنگربندی هايش از دست داد. 
سرانجام در روز هشتم عراقی ها کانال جاسم را تخليه 
کردند. نيروی هوايی عراق که در آن زمان برتری 
هوايی را از آن خود کرده بود، به حمايت از نيروهای 
خود وارد عمل شد. با اين حال، موشک های زمين به 
هوای ساخت سوئد، بنام آربی اس 70، که ايرانی ها 
در آن زمان به تازگی و مخفيانه تهيه کرده بودند، 
صدمات زيادی را به جنگنده های نيروی هوايی عراق 
وارد نمود. در عمليات کربلای 5 نيروهای مسلح ايران 
توانستند در حدود 50 تا 60 فروند جت جنگندۀ 
عراقی را ساقط کنند، که اين رقم، معادل 10 درصد 
از کل هواپيماهای نيروی هوايی عراق در آن زمان را 
شامل می شد. با اين روند، نيروی هوايی تضعيف شدۀ 
ايران توانست مدت کوتاهی برتری هوايی را از آن 
خود کند. عراقی ها همچنين برای مقابله، شروع 
ه بمباران خطوط مواصلاتی ايران، با سلاح های  ب
شيميايی کردند. برای افزايش فشار عراق بسياری از 

شهرهای نيمۀ غربی ايران از جمله تهران، اصفهان، 
تبريز و قم را با بمب های معمولی بمباران نمودند. 
حدود 3,000  در  تلفاتی  ايران  شهرهای  اران  ب م ب
غيرنظامی در پی داشت. )از جملۀ اين تلفات کشته 
شدن 30 دانش آموز در حملۀ هوايی به مدرسۀ 
زينبيه در ميانۀ استان آذربايجان شرقی می باشد( 
ايران نيز برای مقابله، با موشک های دوربرد، شهرهای 
مرکزی عراق را مورد هدف قرار داد که اين حملات 

جان 300 غيرنظامی عراقی را گرفت.
در روز 2 بهمن ايرانی ها موج جديدی از حملات 
دفاعی  چهارم  خطوط  که  نمودند،  آغاز  را  د  و خ
عراقی را اشغال کرده و توانستند تا 12 کيلومتری 
به طوری که ساختمان های  کنند،  پيشروی  ره  ص ب
شرق بصره از خطوط مقدم ايران، قابل رؤيت بودند. 
تلويزيون دولتی ايران، صحنه هايی از اين پيشروی و 
دورنمای شهر بصره را از خطوط ايرانی به نمايش 
گذاشت. با اين حال ايرانی ها نتوانستند بيش از اين 
پيشروی کنند. توپخانه و موشک های ميان برد ايرانی 
خسارات سنگينی را به شهر بصره وارد می آورد. 
نيروهای ارتش عراق، که خود را در اطراف شهر بصره 
می ديدند، مجبور شدند بسياری از شهروندان عراقی 

را به قسمت های شمالی عراق تخليه کنند.
شرايط برای عراقی ها به قدری وخيم شده بود، که 
صدام حسين با حضور در بين نيروهايش سرلشکر 
طالع خليل رحيم الدوری از لشکر سوم را تنزيل 
درجه داد و از سمت خود برکنار کرد. او همچنين 
چندين نفر از درجه داران رده پايين ارتش عراق را 
به دليل بازدهِ نظامی پايين، توسط جوخه های اعدام 
تيرباران نمود. او سپهبد ضياءالدين جمال؛ فرمانده 
سپاه پنجم در شمال عراق را به فرماندهی لشکر سوم 
منصوب کرد. عراقی ها شروع به سربازگيری مجدد 
کردند و حتی سربازانی با سن 15 سال را به استخدام 

ارتش درآوردند.
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در هفتۀ چهارم عمليات کربلای 5، ايرانی ها در کنار 
اچه های پرورش ماهی، جزيره های ام الطويل،  دري
رودخانۀ جاسم و کانال آبياری، مستقر شده بودند. با 
اين حال توان نظامی ايران مصروف شده بود و نبرد 
در اين زمان به حالت واماندگی رسيده بود. عراقی ها 
توپخانۀ خود را روی خطوط تأمين ايرانی ها متمرکز 
کرده بودند و به طور مؤثری اين خطوط را توسط 
جنگ افزارهای عادی و شيميايی بمباران می نمودند و 
ايرانی ها در درون سنگرهای کنده شده، پناه گرفتند.

در بيستمين روز از شروع عمليات کربلای 5، گارد 
رياست جمهوری عراق وارد ميدان نبرد شد. آن ها 
با استفاده از موجی از تجهيزات نظامی و تسليحات 
سنگين، شامل؛ تانک، توپخانه و بالگردهای توپ دار، 
به خطوط ايرانی ها يورش بردند. لشکر سوم ارتش 
عراق نيز از غرب درياچه های پرورش ماهی، حمله 
خود را آغاز نمود، سپس به سمت جنوب و رودخانۀ 
جاسم متمرکز شد. اين حملات، به همراه هجوم 
سنگين تجهيزات زرهی عراق، در روز سی ام از شروع 

عمليات، خطوط ايرانی ها را در هم شکست.
از جمله کشته شدگان ايرانی در اين نبرد، فرمانده 
بود.  خرازی  حسين  ايرانی؛  داوطلب  های  و ر ي ن
رانی ها تا آستانۀ شکست خطوط عراقی ها و تا  اي
دروازه های بصره پيش رفتند، اما در نهايت مقاومت 
عراقی ها توانست تاب حملات ايران را بياورد و آن ها 
توانستند شهر بصره را حفظ کنند. با وجود تلفات 
بسيار سنگين عراقی ها و کشته شدن تعداد زيادی 
از نيروهای داوطلب ايران، آن ها تنها توانستند به 
اندازه ای به بصره نزديک شوند، تا با توپخانۀ سنگين 
آن را مورد هدف قرار دهند. فرماندهی عالی ايرانی ها 
اعلام نمود که آن ها 150 کيلومتر مربع از خاک 
راق را در شلمچه به تصرف خود درآورده اند و  ع
توانسته اند 81 تيپ و گردان عراقی، 700 تانک و 
1,500 خودروی نظامی ارتش عراق را منهدم کنند. 
آن ها همچنين اعلام کردند که 80 فروند هواپيمای 

عراقی را نيز ساقط نموده و 250 توپ ضدهوايی و 
400 قطعه تجهيزات زرهی عراق را از بين برده اند. بر 
اساس اطلاعيۀ ايرانی ها 20,000 نظامی عراقی نيز در 
اين عمليات کشته شدند. در مقابل عراق اعلام نمود 
65,000 نظامی ايرانی در جريان اين درگيری ها جان 

خود را از دست داده اند.
بر اساس آماری ديگر در اين عمليات 7 هزار و 651 
ايرانی )از جمله حسين خرازی، فرمانده لشکر 14 
امام حسين و اسماعيل دقايقی، فرمانده لشکر 9 بدر( 
کشته، 3 هزار و 522 نفر مفقودالاثر و 53 هزار و 
299 نفر زخمی شدند. اين در حاليست که تعداد 
کشته شدگان جنگ در سال 1365 بر اساس آمار 
ايثارگران؛ 41 هزار و 50 نفر  اد شهيد و امور  ي ن ب
است، که عمدۀ آنها در نتيجه عمليات کربلای 4 و 

5 می باشد.

فرهنگ واژگان
حاجی گلابی = پيرمردی که وظيفه گلاب پاشيدن به بچه ها را در 

منطقه به عهده داشت 
اف 14 = نوعی مگس و پشه در منطقه

ايستگاه بدنسازی = ايستگاه صلواتی
اوشين پلو = برنج سفيد بدون مخلفات

ايران تاير = پوتينهای بسيجی
بوی چلوکباب = بوی شب عمليات
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